
غزل شمارهٔ ۲۲۳

وَد ََ وحِ دل و جان و از ِش م
وَد ََ امان ِو ن آن ِاز یاد 

َََیالِ د ه ِنَ ِاز دِماغ
 فایِ فلک و ُهٔ دوران ود

 ازل ت دم با ِ زت ود
 اد  نََد، وز  ِمان ود



   بارِ ت  دلِ سنِ ن ات
ود از دلِ ن وز دلِ ن آن ود

 دل و جان جای  وام ِ نانُ آن
 ا  ود، از دل و از جان ود

 رَوَد از یِ وبان دلِ ن عذور ات
د دارد َُ د  یِ مان ود

  واد  و حاظ ود دان
دل  وبان دد وز یِ اشان ود



تفسیر فال

یاد یار لحظهای از تو جدا نمیشود، به خاطر جفایی که دیدهای، مدام غصه

میخوری. پیمان را با تو شکستهاند و بار غم روی دلت سنگینی میکند. این

اندوه و دلتنگی مانند کوهی است که بر دوش تو سنگینی میکند و هر روز

فشار آن بیشتر حس میشود. برای اینکه از این بار غم رهایی پیدا کنی و از

سرگردانی نجات یابی، ضروری است که درون خود را آرام کنی. به جای اینکه

در افکار منفی غرق شوی، سعی کن ذهنت را از این افکار آزاد کنی. با خدایت

به راز و نیاز بپرداز تا دلت دوباره شاد شود؛ زیرا در این مکالمات روحانی

ممکن است آرامش و امید تازهای بیابی که به تو قدرت حرکت به جلو را

بدهد. دعاهایت میتوانند مانند نوری در تاریکی عمل کنند و قلبت را پر از

عشق و امید کنند تا بتوانی دوباره زندگی را با تمام زیباییهایش تجربه کنی.
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